
  ادبیي  آشنایی با چند آرایه

نمایی همراه باشد. تشبیه چهار رکن  مشروط بر آنکه با اغراق و بزرگ ،ماننده کردن چیزي است به چیز دیگر تشبیه:

  دارد:

  شود. چیزي است که به چیز دیگر تشبیه مشبه: 

هبه: چیزي است که چیز دیگر را بدان تشبیه کنند. مشب  

هه و مشباست.به  وجه شبه: ویژگی مشترك میان مشب  

  ثل، گویی، بسان و....ند و عبارتند از: همچون، مانند، مهستند که بیانگر پیوند شباهت ادات تشبیه: کلماتی

  ماهیتواند که ببیندت کَ که نظر نمی   سن و طلعت      تو به آفتاب مانی به کمال و ح      

هه، آفتاب: مشبوجه شبه. کمال و حسن و طلعت: ،به، مانی: ادات تشبیه تو: مشب  

  

به بیاید، تشبیه بلیغ  شود؛ اگر از تشبیه فقط مشبه و مشبه ي ارکان آن ذکر نمی همه ،معمولاً در تشبیه تشبیه بلیغ:

  رود: به دو صورت به کار می که یکی از انواع تشبیه است، خواهد بود. تشبیه بلیغ

  شود مانند گرگ اجل در بیت زیر: اضافه میبه به یکدیگر  ي تشبیهی؛ یعنی مشبه و مشبه ـ به صورت اضافه1

  چرد این گلّه را ببین که چه آسوده می       برد    یکایک از این گلهّ میگرگ اجل         

  به) تشبیه شده است. به گرگ (مشبه ،ها اجل (مشبه) در کشتار انسان

  ساقی هزار لاله برآید باغ عارضزِ برآید            مشرق پیالهاز  آفتاب میچو          

معمولاً هاي بالا،  مانند مثال ،تشبیهیي  در اضافهاضافه شود؛ اما تواند به دیگري  می تشبیه هرکدام از دو طرف

همشب ه مضافالیه. به مضاف است و مشب  

2آدمی است. (علم [در روشنایی بخشیدن و رهنمایی] [همچون] چراغ است). چراغِ ،سنادي: علمـ به صورت ا راه  

  هر دو وجه تشبیه بلیغ مشهود است: ،در دوبیتی زیر

  میشهـم هـالـدا نــاه خــه درگــبرده ریشه           ـونم کـه جـب مـدرخت غ        

  و آدم مثل شیشه سنگ استاجل د           ـدانیـر بـگـدیـکـدر یـزان قـزیـع        

  



  به ذکر شود، آن را استعاره گویند. فقط مشبه ،هرگاه از ارکان تشبیهاستعاره: 

  فرو شد تا برآمد یک گل زردنرگس از چرخ جهانگرد           هزاران              

استعاره از خورشید است. در در این بیت که به طلوع آفتاب اشاره دارد، نرگس، استعاره از ستارگان و گل زرد، 

گوییم خورشید  یعنی نمی ،کنیم؛ اما در استعاره ادعاي یکسانی و این همانی تشبیه، میان دو چیز ادعاي شباهت می

  هاي بارز تشبیه و استعاره است. گل زرد است، و این یکی از تفاوت گوییم خود مانند گل زرد است، بلکه می

              شکار اوست شهر و روستاي اوآهنین            ابِـعق ر بگستردـچو پ  

  عقاب آهنین، استعاره از هواپیماست.

  

  اند: دو کلمه داراي یک لفظ و دو معنی مختلف ،آن درنوعی جناس است که  جناس تام:

  خویش به مرده نپردازد از حرصِزندگی خور که خویش            خویش در غمِ     

  دوم در مصراع اول یعنی خویشاوند. »خویش«و  ،اول یعنی خود، خویشتن »خویش«

  بهرام گرفت؟ گوردیدي که چگونه    گرفتی همه عمر         می گوربهرام که          

جناس ناقص یا ما در حرکت مختلف آن است که دو کلمه در تعداد حروف یکسانف: رَّحاند: اند؛ ام  

  چشم انعام مدارید زِ اَنعامی چندابات، خدا یار شماست          خر اي گدایانِ       

  انعام: بخشش ـ اَنعام: چهارپایان

  کز کرم و بخشش او، روشن و بخشنده شدم از ملک و ملک و ملَک     فلک، شکر کند چرخِ

  

هایی را در اول،  كعلاوه بر اختلاف معنی، یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگري، واجناس ناقص افزایشی: 

ذَوسط یا آخر اضافه دارد. به این نوع جناس در قدیم جناس زاید یا مگفتند. ل میی  

وجودهرکه این هر دو ندارد، عدمش بهِ زِ           سجودکرامت به است و جودمرد به  شرف  

***  

  میدان چه دانند خرانخویش آ          مباش آنجا،  میدانِ جانبِ خرامان              

***  

  است بادر ـر بـاد عمـه بنیـک بادهار ـبیمل سخت سست بنیاد است           بیا که قصر ا 



  

  از نظر لفظ یکی هستند؛ اما یکی ساده است و دیگري مرکّب: ،ي متجانس دو کلمهجناس مرکّب: 

  گلیمعاقبت اي دل همه یکسر           گلیمخواجه در ابریشم و ما در              

  

ي متضاد در برابر یکدیگر آورده شود، بدان تضاد یا طباق گویند که این امر بر زیبایی  هرگاه دو یا چند کلمه تضاد:

  افزاید. کلام می

  ادان همه کسـه شـو گشتـدن تـوز آمهمه کس           خندانتو و  گریاناي آمده      

  همه کس گریانتو برون روي و  خندانو روي          ـچ فرداه ـاش کـان بـچن امروز     

***  

  ندانم مستوريو  مستیکه من            دوستو  دشمنبگویم تا بداند              

  

فراتر از تضاد و شاید زیباترین نوع آن باشد و آن وقتی است که دو امر متضاد را به یک  متناقض نما (پارادوکس):

پذیر نباشد؛ اما با کمی تأمل و گاهی با توضیح  در یک چیز امکان ،طوري که ظاهراً وجود هر دوه چیز نسبت دهند ب

هاي دیگر ادبی،  برد و همین کشف، در این آرایه و بسیاري از آرایه خود شاعر، خواننده به درستی و زیبایی آن پی می

  گردد. ت خواننده میموجب لذّ

  من در میان جمع و دلم جاي دیگر استشنیده اي؟           حاضر غایبز حدیث ـرگـه   

***  

  است  من تمکینِحِشمت و کرامت سبب کاین       ی دار  ـن ارزانـه مـا بـدایـخ رـقـت فـدول 

تفسیر  »خريفَالفقرُ «و حدیث  »الحمید نیالغّ وه االلهُ و لی االلهِا ءراقَم الفُنتُأ« ي توان با اشاره به آیه این بیت را می

  کرد.

  اند.  گونه از این» لباس عریانی«و » بحر آتشین«

  

آوردن کلماتی در نظم یا نثر است که با یکدیگر تناسب داشته و اجزائی از یک کلُ باشند. مانند  ظیر:مراعات النّ

  مزرع و داس و کشته و درو در این بیت حافظ:



  درو ي خویش آمد و هنگامِ یادم از کشتهو          ـن مه دم و داسِـلک دیـف زِـسب زرعِـم   

  ها و عناصر اربعه به زیبایی آمده است.  لها، گُ در دو بیت زیر نیز نام شهرها، زمان

  در آب گریخت ،خـلـه بـر بـوفـدي نیلگیخت          ـلاله آتش ان ،رـریـرو پـدر م        

  ري، باد، سمن خواهد ریختفردا به هد           روز آمـل امـگ ،ورـاك نشابـدر خ        

  

 ،ي چشم اشاره کردن و در اصطلاح بدیع آن است که نویسنده یا شاعر در کلام خود در لغت یعنی به گوشه تلمیح:

  اي اشاره کند که تمام آن را به ذهن خواننده یا شنونده بیاورد.  گونهه المثلی ب  به آیه، حدیث، داستان یا ضرب

  آرد پشیمانی؟چرا عاقل کند کاري که باز     گشت زندانی  حسرت که یوسف ا مرد ازاینزلیخ

  

  هاي بیستون، فرهاد، کوهکن و شیرین در بیت زیر:   ظیر همراه است مانند واژه* نکته: معمولاً تلمیح با مراعات النّ

  هرکه فُتَد کوهکن است شور شیرین به سرِاد نه کاري است شگفت        فره بیستون کندنِ

  

  حداقل باید دو جزء از اجزاء داستانی ذکر شود: ،* نکته: در تلمیح

  رسن گردد ره یابد و همرهراق هرکه افتاده است          در چاه ف              

  یوسف (ع) است.حضرت چاه و رسن، دو جزء از اجزاء داستان 

اي در کلام حداقل به دو معنی به کار  و در اصطلاح آن است که کلمه» به گمان افکندن«در لغت به معناي  ایهام:

یکی معنی نزدیک و دیگري معنی دور از ذهن که خواننده یا شنونده ابتدا به معنی نزدیک آن توجه  ،رفته باشد

  شود: است ـ به ذهن او متبادر میـ که معمولاً مقصود شاعر         کند و سپس معنی دیگر آن نیز می

  شاید به خوابِ شیرین فرهاد رفته باشدد          ـامـیـیشه امشب از بیستون نـت آوازِ      

  ي فرهاد. هم به معناي خواب خوش است و هم به معناي معشوقه» شیرین«

  است چون مردمانطلبت حالِ که در ببین     شمم نشسته در خون است     زِ گریه مردمِ چ

  هاي به کار رفته در دیوان حافظ است. ترین آرایه ایهام به همراه انواع آن (ایهام تناسب، تبادر، تضاد و ...) از مهم

  



دهد و آن است که ابتدا چند مطلب را در  معنا می» و گستردن کردن باز«و نشر » پیچیدن«لف در لغت  لف و نشر:

  توضیح دهند.آن را ي دیگر  م به صورت مبهم و پیچیده بیاورند و سپس در نیمهي اول کلا نیمه

  لف و نشر بر دو قسم است: 

  لف است. بر همان ترتیبِ ،ب که در آن نشرالف) لف و نشر مرتّ

  به شمشیر و خنجر، به گرز و کمندد          ـنـمـلِ ارجـرد آن یـبـن ه روزِـب          

  تـا و دسـر و سینه و پـلان را سـید و شکست و ببست         ـدری ود ـریـب          

  پهلوان با شمشیر برید سر یلان را، با خنجر درید سینه یلان را و....

  سم کین تو دو نمونه است شهد و هر ووز م  و نمونه است روز و شب     از عفو و خشم تو د

  به هم ریخته است.         گردد بلکه مشوش و  ترتیب لف در نشر تکرار نمیدر آن، ب) لف و نشر مشوش که 

  زِ بس که توبه نمودم، زِ بس که توبه شکستم   ه پیرِ مغان می   ـدهدم توبه و ن ه شیخ میـن

  .زبس که توبه نمودم: 1نشر  ،زبس که توبه شکستم: 2نشر نه پیر مغان می؛ : 2لف  دهدم توبه، : نه شیخ می1لف 

  هرچه بدانی مگوي، هرچه توانی مکنزینهار           ،ر دست و زبانگر دهدت روزگا     

  

در لغت بانگ کردن کبوتر است و در اصطلاح آوردن کلماتی در پایان جملات نثر است که در وزن (کوتاهی و  سجع:

، مطرّف و نرا به سه نوع متوازهم یکسان باشند که به همین سبب سجع  دو با ها) یا حرف آخر و یا هر بلندي واج

  کنند. به عبارت دیگر رعایت قافیه در نثر را سجع گویند. ، تقسیم میيمتواز

  .ضایعاست و دینِ بی ملک  باطلملک بی دین سجع متوازن:  

  مکن. گرفتارمکن و ما را به بلاي خود  نثارخجالت  ما خاك الهی! بر تاركسجع مطرفّ: 

  .عسلبه چه مانَد؟ به زنبورِ بی  عملبی  عالمِسجع متوازي: 

  

  

  

  



  یهاي شعر فارس قالب

هاي زوج  بیت که در آن مصراع اول بیت اول با تمام مصراع 70تا  15نوعی قالب شعري است معمولاً بین  قصیده:

  شده است. ي اصلی و شریطه تشکیل می ل، تخلّص، تنهقافیه است. قصیده در قدیم از چهار بخش تغزّ هم

توان به فرخی سیستانی،  می سرایان معروف محتواي قصیده، مدح و ستایش، رثا، موعظه و... است. از قصیده

  حمیدي و مهرداد اوستا اشاره نمود. الشعراي بهار، دکتر مهدي ناصرخسرو، سنایی، خاقانی، سعدي، ملک

  

  ضیمران

 پا گرفت کم به خاك افشرد وکم نازك ي پنجه       رفتـا گـق جـمعلّ دـبی نِـرانی در بـضیم

  رفتـان آرا گـهـر جـو مهـرتـرده پیش پـپ        رف پیرامنشـر طـق هـمعلّ بید ي هـایـس

  ی بالا گرفتـم دمـز ضعف نتوانـن کـم وايِ        گفتجا بر کرد وسر زِ رمیک چو نیلوفر شاخ

  کاش بتوانستمی یک لحظه جاي آنجا گرفت       تابش خورشید را دید از وراي شاخ وگفت

  واهد همی از دور دست ما گرفت؟و خلطف ا       حرمانیم لیک جفت فیض حضورشگرچه از

  وا گرفت؟أان این رقیبان چون توان مـدر می       انبوه وگفت دید پیرامون خود خار و خسی

  واگرفت مهر ازضعیفان جهان کاین کن مجهد ک       برد وگفت ناگه سر به گوششزِ نومیدي دیوِ

ومیدي وـن ظلمت زیر  سرش       ورـن تن و فقدانِ ضعفافکند و لرزان ساقش ارخاگرفتست  

  آسا گرفت مسیح ،ازوـرده را بـم دل نِـوان ت       ابـوي لکه اي از آفت رـافت بـر تـدیگ روزِ

  ان افزا گرفتـورِ جـضِ نـر زِ فیـی دیگـوتـي عشق و امید       ق رد افرشتهـأس را آواره کـی

خویشتن بالا گرفت ،حد لیک نتوانست از آن       ت گیاهان را به زیر پا گذاشتبا چنین هم  

  ا گرفتـه زیر پـوي دستش بـي بید ق هـسای        با همه ضعف و زبونی، سرفرازي کرد و باز

  ن صحرا گرفتـن آهی که دودش دامـآتشی        و گداز گرُم اندر آن حسرت بر آورد از سرِ

  صنعتی سازم که با صیتش توان دنیا گرفت        نور فیضِ و بینم سقف این گفت: اگر بگذارمی



  ا گرفتـرد سوي بید و در قلب رئوفش جـب        سوز را انـج ي ا لطف نسیم آن نالهـاز قض

  یکتا گرفت ي رشته آن با هردو دست ضیمران        ف درازـا فرو آویخت زان زلـرشته اي یکت

  رفتـالا گـب دـمقص د و راهـچیـاو پیدر ـوان        جان شیرینش به بر بگرفت همچون فعازشَ

  گشت والا زان کز اول خویش را والا گرفتبالا کشید         را بدانخود وکم دوروزي بیش یک

  ا گرفتـرامش کرد و استغنـآن محبت را ف تا نپنداري که چون بالا گرفت از لطف بید       

  رفتـوا گـدیشه اي شیـاد را انـاستدمت ـخ       یافت خود را در فروغ آفتاب ضیمران چون

  ا گرفتـبـیي د هـلّـاش را در حـزیب كارـاووسِ نر        تـرِ طـر سـاجِ رنگین بـالِ تـر مثـب

  رفتـا گـبـوري زیـد را در زیـیـاخسار بـش        ها بشکفید از هر کنار غنچه ها آورد و گل

  لی دانا گرفتقبِم م که دستن خرّـد بـیـب        زیدگُ مشفق ناصحی هرِخندان که م ضیمران

  ا گرفتـلیاسداري رتبتی عـزان پ یکیوین        ر فزودـایمردي زینتی وافـی زان پـکـآن ی

  استعلا گرفت بختش آمد کارگر چون شش وان       ضعیفی شش صفت با آن ضیمران بود در آن

  گرفت الوثقیه خوش که دستش عرو فاقیواتّ       و امید  و عشق تو صبر و لیاقت، هم جنبش

  دست نابینا گرفت روزي بینا که اي خوش آن        بهار مزد و بی منّت، خدمت مخلوق کن بی

طور معمول  هاي آن به تعداد بیتقافیه است و  هاي زوج هم مصراعتمام با  بیت اول مصراع نخست ،مانند قصیده غزل:

تر این است که  ي منشاء غزل، عقاید متفاوتی ابراز شده است؛ لیکن از همه معقول دربارهبیت است.  12الی  5میان 

از قصیده جدا شد و در قرن هفتم  ،ل قصیده است که در اوایل قرن ششم به سبب کسادي بازار مدحغزل، همان تغزّ

اي از این دو است و گاهی نیز  ي غزل، عاشقانه، عارفانه یا آمیزه مایه به اوج خود رسید و تا امروز هم ادامه دارد. درون

توان به سنایی، عطار، مولوي، سعدي، حافظ،   سرایان بنام در گذشته و حال می داراي مضمون اجتماعی است. از غزل

  معیري، شهریار، سایه و سیمین بهبهانی اشاره کرد. صائب، رهی

  

  ي شهر شهره



  منـم کـه دیـده نیـالـوده ام بـه بـد دیـدنرم بـه عشق ورزیدن       منم که شهـره ي شه

  ه تـا خـراب کنم نقـشِ خـود پـرستیدنکز آن نقش خود زدم بـر آب       به می پرستی ا

  ه در طـریقت مـا کـافـري است رنجیدنک مت کشیم و خـوش باشیم       وفـا کنیم و ملا

  ی و گفـت: راز پـوشیـدنبخـواست جام م چیست راه نجات؟        به پیرِ میکده گفتم که:

  ه گرد عارضِ خوبان خوش است گردیدنک ـهـر بـا رخِ خـوب      امـوز مزِ خـطّ یــار بـیـ

  ه دست مردمِ چشم از رخِ تـو گـل چیدنبي بـاغِ عـالـَم چیست       اشـامــراد دل زِ تمـ

  ظ بـی عـملان واجـب است نشنیدنکه وع عنان به میکده خواهیم تافت زایـن مجلس     

  کشش چو نَبود از آن سو، چه سود کوشیدن  بـه رحـمـت سـرِ زلـف تـو واثـقـم ورنــه     

  که دست زهـد فـروشان خطاست بـوسیدنحافظ!       جامِ مـِی  مبـوس جز لبِ معشوق و

  بنماي رخ 

  م آرزوستـراوانـد فـه قنـب کـل ايـبگش           انم آرزوستـاغ و گلستـه بـرخ ک ايـنمـب

  آرزوست مـابانـت عِعشَي مشَ رهـان چهـک           رـاب ی زِـمرون آ دـن بـسـح ابِــتـاي آف

  انم آرزوستـاعد سلطـس ه ـدم کـاز آمـب           ازـب لِـبـط و آوازِـواي تــاز هدم ـیـنـشـب

  آرزوست » رنجانمم بیش«آن گفتنت که            »روـب ،مرا انـرنجـش مـبی« :فتی زِ نازـگ

  م آرزوستـرباندي دـاز و تنـاز و بـوآن ن           ه به خانه نیستفع گفتنت که برو شوآن د

  م آرزوستـانـت و آن کـملاح دنِـمع آن           هاستخوبی قراضهزِ ،هست کههر در دست

  آرزوست انمـمـم، عـنگـیم، نهـاهـن مـم           وفابی است چرخ چو سیل ان و آبِـن نـای

  م آرزوستـانـنعـک وسفـدار خوب یـدی            مــزن یـمـا هــاهـفـسوا اَ ،وب وارـقـعـی

  م آرزوستـانــابــیـب وه وــو ک یـآوارگ           شودبس میح راـو مـتیـر بـه شهـکواالله 

  انم آرزوستـتـسد  مـتـر خدا و رسـیـش           ر دلم گرفتـاصـست عنان سـن همرهـیز

  م آرزوستـرانـمـع وسیِـم رويِ ورِــآن ن           م اوـلـون و ظـرعـف ول گشت زِـلانم مـج

  ستانم آرزوستي م رهـعهوي و ن ايـه آن            لولمگریان شدم  شکایت رـپ لقِـخن ـیز

  انم آرزوستـغـفم و اـر دهانـب ستا مهر            امـک عـشا زِ رـل امـبـلـب رم زِـاتــویــگ



  آرزوست مـلولم و انسانـو و دد مـز دیـک            رد شهرگشت گمیراغ هـا چـب 1دي شیخ

  آنم آرزوست ،نشود یافت مـی هآنک: گفت             ایم ماهـجست ،ودـنش یـافت مـیند: ـگفت

  آرزوست 2مـارزان ادرِــن  قِـیـقـع  انِـک             خرُد قِـیـقـرم عـپذیـن ،ند مفلسمـچرـه

  م آرزوستـانـهـنـپ تـنعـص ار ـآن آشک           ا از اوستـها و همه دیدهـهان زِ دیدهـپنه

  م آرزوستـانـرکا یِـ، پانـمک از کان و از           ر آرزو و آزـت زِ هـذشـگ نـار مـک ،ودـخ

  مانم آرزوستـصورت ای ؟چشم سمِو قـک           ست شدان و مـي ایم هـم شنید قصـوشـگ

  م آرزوستـدانـمیي  انهـچنین می رقصی            عد یاراده و یک دست جـجام ب یک دست

  آرزوست3 ي عثمانم دست و کنار و زخمه           ارـظـانت ردم زِـه مـاب کـوید آن ربـگیـم

  ي رحمانم آرزوست خمههاي زلطف  وآن            ستی اعشقم و عشقم رباب ابِـن هم ربـم

  سانم آرزوست زین که مارشمیسان ه زین           فـظری ربِـطـاي م زل راــن غـای یـاقـب

  انم آرزوستـلیم، حضورِ سدمـدهـمن ه            رقـ، رو زِ شریزـر تبـمفخ ،اي شمسـبنم

  مولوي                                                                                                       

  

  لاله دیدم ...

  شعله دیدم، سرکشی هاي توام آمد به یاد     اد     ـبه یاي توام آمد ـدم، روي زیبـه دیـلال

  وي مجلس آراي توام آمد به یادـروي و م    انی مجلسی آراستند     ـل، آسمـوسن و گـس

  وام آمد به یادـساي ت نـف سمـرزش زلـل   ي شمعی در آغوش نسیم        ود لرزان شعلهـب

  ه یادـد بـوام آمـزاي تـبت افـاب رغـاجتن     وي سرمستی رمید     ـصید افکنی، آه رِـاز ب

  وام آمد به یادـاي تـرِ بیجـان قهـا حریفـب    در چمن پروانه اي آمد، ولی ننشسته رفت     

  ریه در پاي توام آمد به یادـايِ گـاي هـه      حد برده بود    ، جویباري زاري ازپاي سروي

                                                        
گشت و  میها  س (دیوژن) فیلسوف یونانی است که به ساده زیستی معروف بود. وي در روز روشن چراغ به دست در کوچهـ شیخ: مقصود دیوجان1

 جویم. گفت: انسان می می
 ارزان: ارزنده، شایستهکان: معدن ـ ـ 2
 بوده است. طربان مجالس مولويـ شهاب الدین عثمان، از قوالان و م3



  ه یادـد بـوام آمـاي تـوانگی هـو و دیـاز ت          »رهی«شهر، پرهنگامه از دیوانه اي دیدم 

هاي زوج  باشد، بلکه فقط مصراع برخلاف قصیده و غزل، مصراع اول بیت نخست آن داراي قافیه نمی قطعه:

جتماعی، تعلیمی، مدح و هجو است. بیت است و موضوع آن بیشتر اخلاقی، ا 2اند. تعداد ابیات قطعه حداقل  قافیه هم

اند که در این قالب  الشعراي بهار، ازجمله شاعرانی و ملکدي، پروین انوري، ابن یمین، سعفرخی سیستانی، 

  اند. آزمایی کرده طبع

  فضل و هنر     

  نه به دیدار و به دینار و به سود و به زیانو هنر است          شرف و قیمت و قدر تو به فضل

  فتنِ بهمان و فلانـد گـه بـرد بـود خُـنش نر گشت بزرگ       بزرگی که به فضل و به ههر 

  فرخی سیستانی                                                                                            

  ضلال مبین

  الِ خویشـورِ جمـه نـب رـروشن نموده شهنسَب           جمیـصره دخترکی اعـه بـدم بـدی

  خویش 4به غَنج و دلالوز شیخ دل ربوده آن در پیشِ شیخِ شهر          می خواند درسِ قر

  الِ خویشـه اوجِ کمـه بـاد رفتـوآهنگ ض           دوـب »ضلالِ مبین«خ درسِ ی داد شیـم

  ه مثالِ خویشـغنچانِ کوچک ـا آن دهـبحرف ضاد            ارِـاقت گفتـداشت طـر نـدخت

  خویش 5قالمخ می نمود مکرّر ـیـوان شواب           ـج »دلالِ مبین«خ را به ـمی داد شی

  منصرف نشود از خیالِ خویش 7کاین شوخوي          ـاین قَدر مپ 6لالضَگفتم به شیخ: راه 

  اندر ضلالِ خویش و در دلالِ خویش و تور دوان           اـانید هـه بمـود کـان بـتر همـهـب

  ملک الشعراي بهار                                                                                        

  ایرج میرزا

  ن جنگـا مـو بـادر تـد مـنـه کـک         ام  ـاشق پیغـه عـه بـعشوقـداد م            

                                                        
 ـ غنج و دلال: ناز و عشوه4
 ـ مقال: گفتار5
 ـ ضلال: گمراهی6
 باك ـ شوخ: جسور، بی7



  ن و جبین پر آژنگـر چیـره پـچه    د       ـنـدم از دور کـنـا بیـجـر کـه            

  گـدنـر خـیـن تـازك مـر دل نـب     د      ــود زنــب آلـضـاه غــگـا نــب            

  اسنگـن قلمـگ از دهـو سنـهمچ       د    ـنـرد کــرا طــه مـانــخ از درِ            

  وست شرنگـام من و تـد در کـشه      ت    ـده اسـا زنـت تـگدلـادر سنـم            

  گـون رنـازي دل او از خـسـا نــت      و را     ــرنگ تـکـدل و یـوم یکـنش            

  وف و درنگ،ـباید این ساعت بی خ            رسیـم بـر تو خواهی به وصالـگ            

  ي تنگ هـرون آري از آن سینـدل ب       دري     ـش بـي تنگ هـنـروي و سی            

  گـم زنــبـلـي ق هـنـد زآیرَــا بــت    ن به منَش باز آري       ـرم و خونیـگ            

  نه بل آن فاسقِ بی عصمت و ننگ،     ار      ـنجـاهــرد نــی خـقِ بـاشــع            

  گـنـه زِ بـوانـاده و دیــمست از ب    رد       ـبــاد بــادر از یــت مـرمــح            

  ه چنگـدرید و دل آورد بـه بـسین      اك     ـه خـادر را افکند بـت و مـرف            

  گـارنـون نـش چفَه کَـادر بـدلِ م       ه نمود    ـنزلِ معشوقـرمـد سـصـق            

  گـد او را آرنــه شـجـدکی رنـوان        ن   ـه زمیـورد دمِ در بـا خـضـاز ق            

  گـنـرهـی فـف آن بـاد از کـتـاوف        آن دلِ گرم که جان داشت هنوز               

  گــنــنِ دل آهـتــرداشــیِ بــپ       از چو برخاست، نمود    ـن بـاز زمی            

  گ:ـنـن آهـرون ایـه بـستـد آهـآی       ز آن دلِ آغشته به خون    ـد کـدی            

  ه سنگـورد بـرم خـاي پسـواي، پ       راش    ـافت خـرم یـت پسـدس ،آه            

  

اي جداگانه  هر بیت آن داراي قافیه زیرا ،به معنی دوتائی گرفته شده است »ثنیم«ي  ي مثنوي از کلمه واژه مثنوي:

ترین قالب براي بیان  میدان براي شاعر گسترده است و مناسب باشد که به همین سبب بعد میقبل و از بیت 

ي نظامی، منطق الطیر عطار، بوستان سعدي و مثنوي  ي فردوسی، خمسه ها و مطالب طولانی است. شاهنامه داستان

  آیند. ي این قالب به شمار می هاي برجسته از نمونه      معنوي مولوي،

  



  حکایت در مذلّت بسیار خوردن

  حدیثی که شیرین تر است از رطبه، دانـی؟ عجـب                چـه آوردم از بـصر    

  گـذشتـیم بـر طـرف خـرمـاستـاني راسـتـان                 قـهتـنی چنــد در خـر    

  ودـخوار ب چشمی شکم ن تنگـاز ایبـود                  ، معـده انـبـاریـکی در مـیـان    

  وزان جا بـه گـردن در افتاد سخت ن و شد بـر درخت               مسکی میان بست    

  بگفتم: مـزن بـانگ بـر مـا درشت ین را کـه کشت؟                رئیسِ ده آمد که ا    

  رودگــانـی فـراخ 8بـود تـنـگـدل اخ                شکـم، دامن انــدر کشیدش زِشـ    

رد                تـوانـه هر بارِ خرما        اقبت خـورد و مـردـبد، ع 9انبار لَت ن خـورد و بـ

  د خـدايـبـنده نـادر پـرست کـمـشست و زنجیرِ پاي                شکـم، بند دست ا    

رَم  ،لـخسـراسـر شکـم شــد م       وچک شکمـایش کشد مـورِ کـبـه پ              لاجـ

  

  پیر خارکش

  ی برد به پشتـمـار هـي خ پشته    یري با دلق درشت       ارکش پـخ              

  اشتـک ي شکري می هر قدم دانه     داشت        میلنگ لنگان قدمی بر              

  10دـنژَـهاي نَي دل  دهــوازنـوي ن      ي این چرخ بلند        کاي فرازنده              

  کردي با منـه نـزي کـزیـه عـچ      ا دامن      ـر تـنظ 11یبم از جـکن              

  اديـهـنـرم بـه سـزّت بـاج عــت     ادي       ـم بگشخَه رـت بـدرِ دول              

  ت سفتنـایـطـرِ عـکـرِ شـوهـگ      ایت گفتن      ـن نیست ثنـحد م              

  د زِ دورـران یـمـدار هـشِ پنـرخ       رور     ـوانی مغـه جـبوانی، ـنوج              

                                                        
  ـ تنگدل: غمگین، افسرده8
 انبارِ بدعاقبت خورد و مرد. ها چنین است: لت پرست. در برخی نسخهـ لت انبار: شکم 9

 ـ نژند: اندوهگین، غمناك10
 ، یقهـ جیب: گریبان11



  خموش ف گشتهرِخَ گفت کاي پیرِ     آمد آن شکرگزاریش به گوش                    

  دام؟ـزیزیت کـت چیست، عـدولت      خار بر پشت زنی زینسان گام                    

  اي هـتـاخـشنـواري نـزّت از خـع     اي        اختهـارکشی بـر در خـمـع              

  هـن نـیـالـو بـر درِ تـم بـه نیـک       ا که چه عزّت زین بهِ     ـپیر گفت              

  اممـورم وآشـه خـکی ـان و آبـن       کاي فلان چاشت بده یا شامم                   

  به خسی چون تو گرفتار نساخت      مرا خوار نساخت       که ر گویمشک              

  ردـکـده نـدا بنـاه و گـر درِ شـب     رد       ـابنده نکـشت ،ه ره حرصـب              

  ام یـــآزادگ   و   آزادي  زّ ـــع     ام        ادگیـه افتـمـن هـا ایـداد ب              

  جامی                                                                                              

باشد  قالبی است ایرانی که چهار مصراع دارد و بر وزن مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَعل (لاحولَ و لاقوُه الّا بِاالله) می رباعی:

هایی با چهار مصراع  هاي دیگر الزامی است؛ اگرچه برخی شاعران رباعی که بجز مصراع سوم، رعایت قافیه در مصراع

تاز  ي رباعی بیشتر عارفانه، عاشقانه یا فلسفی است. یکهّ مایه اند. درون ندان نمودهو زیبایی آن را دوچ  قافیه سروده هم

افضل کاشانی، قیصر  الدین کرمانی، مولوي، بابا ي رباعی، خیام نیشابوري است و پس از وي، عطار، اوحد عرصه

  به شمار آورد.     توان از سرایندگان نامدار رباعی پور و حسن حسینی را می امین

  

  ا و خموشـزار کوزه گویـدم دو هـدی م دوش            ـارگه کوزه گري رفتـدر ک        

  روش؟ـخر و کوزه ف گر و کوزه کو کوزهروش             ـرآورد خـکی کوزه بـاگاه یـن        

***  

  ه آرام گرفتـرد و روبـو بچه کـآهر آن جام گرفت              آن قصر که جمشید د   

  دیدي که چگونه گور بهرام گرفت؟ر              ـور می گرفتی همه عمـه گـرام کـبه   

***  

  ارِ زندگانی دي شدـازه بهـوان تی شد              ـي جوانی ط ه نامهـافسوس ک      

  فریاد ندانم که کی آمد، کی شد              شبابامِ او بود ـرغِ طرب که نـآن م      



***  

  وده استـاري بـگـف نـرِ زلـد سـنـدر ب      این کوزه چو من عاشق زاري بوده است         

  ست که بر گردن یاري بوده استا دستی    ی          ـی بینـردن او مـر گـه بـاین دسته ک 

  خیام                                                                                                        

  خوش استجویند، جهت کهوصل تو به هر    هر روش که پویند، خوش است      راه تو به   

  ام تو به هر زبان که گویند، خوش استـن      ر دیده که بینند، نکوست    ـه هـو بـروي ت  

***  

  گبر و بت پرستی، باز آگر کافر و       ر آن چه هستی، باز آ    ـباز آ، باز آ، ه        

  وبه شکستی، باز آـر تـار اگـدبـص      نیست     ه ما، درگه نومیديـاین درگ        

  ابوسعید ابوالخیر                                                                                           

  فتنه و شور در جهان حاصل شدصد د         ـل شـاك آدم گـمِ عشق خـبنـاز ش      

  یک قطره فرو چکید و نامش دل شدد         ـر رگ روح زدنـشق بـرِ عـر نشتـس       

  بابا افضل کاشانی                                                                                           

  تر استوز من دلِ بی رحمِ تو بیزار  تر است        و زارـر روز دلم در غم تـه          

  ه غمت از تو وفادارتر استـا کـحقّو نگذاشت مرا          ـم تـام، غ گذاشتیـب          

  مولوي                                                                                                    

  کز دیده به جاي اشک می بارم دلگونه من نگه دارم دل          در سینه چ           

  ه در آن شکستنی دارم دلـرا کـزیرا          ـوت مـابـاط تـتیـه احـردار بـب           

  پورقیصر امین                                                                                              

  و را می خوانندـخسته ت تشنه و دل لب    اینجا همه پیوسته تو را می خوانند                

  را می خوانند تو بسته انـاي زبه  لـگ   ار        ـبـاغ بـرِ بـر سـار بـهــب رِــاي اب         

  حسن حسینی                                                                                             



همانند رباعی، از چهار مصراع تشکیل شده و رعایت قافیه در مصراع اول و دوم و چهارم الزامی است. تفاوت  دوبیتی:

است. محتواي دوبیتی نیز مانند » فاعیلنُ مفاعیلُن فَعولنُم«دوبیتی با رباعی در وزن عروضی است؛ وزن دوبیتی 

ي لرُي و منسوب به باباطاهر عریان است.  هاي فارسی، به لهجه ترین دوبیتی رباعی، عاشقانه و عارفانه است. معروف

  ند.آی هاي محلی به شمار می ي ترانه هها، از زمر دوبیتی

  

  ون فشان آلاله می کشتـخ به چشمِ        ري نالون در این دشت    ـی برزیگـیک       

  شتن و هشتن در این دشتکه باید ک        همی کشت و همی گفت: اي دریغا           

***  

  ارــمِ یـري و غـیـی و اسـبـریــغ    م هر سه یک بار        سه درد آمو به جانُ       

  ارــم یـار و غــم یـار و غــم یـغ    ره         ـاره دیــري چـیـی و اسـبـریـغ       

***  

  م؟خواهی از این حال خراب چه می  م           ـابــار ربــود تـت بـونـفـدو زل          

  م؟و آیی به خوابـر نیمه شـچرا ه  رِ یاري نداري           ـو سـم اـه بـو کـت          

  بابا طاهر                                                                                           

  م دارم امشبـار از غـی سرشـدل    است، ماتم دارم امشب         ـم تنهـدل          

  دارم امشبخدا را زین میان کم     م آمد         ـاتـصه آمد، مـم آمد، غـغ          

  سلمان هراتی                                                                                    

 


